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 شرح مختصر منطق ارسطو و بیکن

 مسعود رضا یوحنایی5 

 چکیده

دانند. امروزه نظریات ارسطو در باب ارسطو از فیلسوفان بزرگ یونان است که او را کاشف منطق می

منطق ارسطویی بیشتر بر قیاس  مانده است.ای تحت عنوان ارغنون به یادگار منطق در مجموعه

تجربی است بیشتر بر روی  میلادی فرانسیس بیکن که از فلاسفه 54کند. اما در قرن تاکید می

ارسطو اقامه  استقرا توجه داشت. فرانسیس بیکن کتابی تحت عنوان ارغنون نو بر ضد کتاب ارغنون

شایان ذکر است دیدگاه منطقی ارسطو بر خلاف دیدگاه منطقی بیکن هنوز هم دارای  کرده است.

هرچند بیکن تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به منطق ی آکادمیک است. ای در جامعهجایگاه ویژه

ارسطویی به کار بست اما ناموفق بود زیرا در ابتدا او معنای علم را درست متوجه نشده بود و ثانیا 

کند پیش تر از او در کتُب ارسطو به آن اشاره شده است. به وش استقرایی که وی بر آن تاکید میر

 ناکافی است.  کندعبارتی دلایلی که بیکن بر ضد منطق ارسطویی اقامه می

ارسطو، بیکن، منطق، استقرا، قیاس. واژگان کلیدی:  

 
  

                                                           
  Masoodrezayouhanaei@gmail.com کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه مفید قم . ۱

mailto:Masoodrezayouhanaei@gmail.com


 شرح مختصر منطق ارسطو و بیکن ■94

 

 مقدمه

، 8واقع در ساحل شمالی بحرالجزایر و مشرق خالکدیه، یکی از بلاد 2در استاگیرا 846به سال  5ارسطو

تولد یافت. پدرش طبیب بود و در عهد خردسالی فرزند از جهان رفت و ارسطو به همین سبب به 

پیوست و  ی افلاطونبه حوزه ]دپیش از میلا[ 887درک تعلیم و تربیت پدر نایل نیامد. در سال 

وقع مرگ استاد با کسنُکراتس و سایر شاگردان در روزگار گذاشت. در مچندین سال در این حوزه 

جبار بود و چندین سال در همانجا به سر  8در نزد هرمیاس 4ی ایولیسواقع در ناحیه 4شهر آسسُ

ی خود در ابیری که این شخص برای حفظ فرمانروایبرد. در این مدت از تجارب سیاسی هرمیاس و تد

ق.م.  848بهره نماند. در سال بست بیایران، به کار می میان دو حکومت مقتدر آن روزگار، مقدنیه و

بود و از همان محل به دربار فیلیپسُ پادشاه مقدونیه  6ی لسبسُواقع در جزیره 7در شهر میتلینی

در سال ی وی اسکندر بپردازد......احضار شد تا در شهر پلا پایتخت این پادشاه به تربیت فرزند نورُسته

شمردند. ارسطو در این ی میآتن هرچند پس از انقراض سیاسی مدینه میلون به آتن بازگشت. 884

بنیان گذاشت و مدت سیزده سال در  9ی جدیدی در لوکایُنشهر به آکادمیا بازنگشت بلکه خود حوزه

 50ق.م. که مرگ اسکندر واقع شد ملیون آتن که دموستنس 828آن به تعلیم پرداخت. در سال 

م. در شصت و سه ق. 822ی پییشوای آنان بود ارسطو را به ترک این شهر وا داشتند. او..... در سنه

از ارسطو کتابهای  (220-259: 5، ج5874سالگی در همان جزیره بدرود حیات گفت. )بریه، 

 58یزک)مابعدالطبیعه(، ف 52، متافیزک55ارغنونبه توان بیشماری به یادگار مانده از مهمترین آنها می

 اشاره کرد.  5سیاست و 54)طبیعت(، اخلاق نیکوماخوس

                                                           

1 . Aristotle (384 BC – 322 BC) 

2 . Stagier 

3 . Chalcidique (Chalkidiki) 

4 . Assos 

5 . Eolide 

6 . Hermeias 

7 . Mitilini 

8 . Lesbos 

9 . Lycee 

10 . Demosthene 

11 . Organon 

12 . Metaphysics 

13 . Physics 

14 . Nicomachean Ethics 
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نخستین طراح و مبتکر بزرگ مذهب  (5485-5828) [۳ی تجربیاز فلاسفه]  2فرانسیس بیکن

فرزند سر نیکلاس بیکن، مهردار  (896: 5898تجربی قرن هفدهم انگلستان بود. )پاپکین، استرول، 

به تحصیل پرداخت، سپس برای آموختن حقوق وارد  4کمبریجابتدا در  سلطنتی ملکه الیزابت بود.

وقتی جیمز اول بر الیزابت فاتح شد، اقبال  گریز این شد، بعدا به نمایندگی مجلس انتخاب گردید.

های بعد مناصب مهم و  وی توسط جمیز به مقام شوالیه نایل آمد و در سال بیکن درخشیدن گرفت.

به جرم قبول رشوه، مورد اتهام قرار گرفت. پس از آن، از  5825ر اما د متعددی در دربار پیدا کرد.

عزلت گزید. ای که یکسره مصروف مطالعه و نگارش شد، مناصب خود خلع گردید و برای یک زندگی

های علمی و مشغله ذهنی بیکن در امور قضایی و درباری به حدی بود که هرگز توفیق نیافت پروژه

در  با وجود این، به نگارش چندین اثر چشمگیر کامیاب گردید. اند.فلسفی خویش را به اتمام رس

این اثر را  را منتشر ساخت. فزونی و پیشرفت دانش، 5804وی به چاپ رسید و در  4مقالات ،5497

در این اثر  مخصوص شاه جمیز نوشت، و تنها کار بیکن است که به انگلیسی نگاشته شده است.

به  5820در  8یدارغنون جد بیکنشود. مشهورترین اثر تحلیل بیکن از منزلت جاری علوم عرضه می

کند که به زعم وی انقلابی در علوم به پا خواهد در این اثر از روش استقرایی بحث می طبع رسید.

، شماره 5872 به چاپ رسید. )کاپالدی، 5828ز مرگ وی در سال پس ا 7آتلانتیس نو کتاب کرد.

46) 

ارسطو و فرانسیس بیکن بپردازد و سپس انتقادهای  6هدف این مقاله است که به بررسی منطق

فرانسیس بیکن را بر منطق ارسطو بررسی نماید. اما شاید بهتر باشد کمی قبل از این مسئله به 

بررسی معنا و مبنای )منطق( پرداخته شود. انسان در مواجه با این پرسش که علم منطق چیست؟ با 

                                                                                                                                                

1 . Politics 

2 . Francis Bacon (1561 – 1621) 

آوریم و آن را شناسایی کاملًا ی عالم نامرئی بدست میوساطت حواس خود درباره این فیلسوفان، معلوماتی را که ما به. ۳

دانیم در نظر گرفتند و ی حسی را به عنوان منشاء و اساس آنچه میشماریم رد و انکار کردند. آنان تجربهیقینی می

ی حسی اسایی را بر حسب تجربهکوشیدند شناسایی را بر حسب تجربه حسی بیان کنند. این نوع نظریه، که بنابر آن شن

 (82: 5874)پاپکین، استرول،   ( نامیده شده است.Empiricism-کنند، )مذهب تجربیتبین می
 

4 . Cambridge 

5 . Essays 

6. New Organon 

7 . New Atlantis 

8 . Logic 
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در تعریف منطق با تعاریفی اینچنینی ان مثال انسان شاید شود. به عنوهای متعددی روبروی میپاسخ

 روبرو شود:

شود که برای علم منطق در شمار علوم آلی است. علوم عالی به آن دسته از دانشها گفته می»

یک علم آلی [شوند. علم منطق دستیابی به هدفی، غیر از شناخت مسائل آن علم، بکار گرفته می

ی آن، به راههای صحیح عام و فراگیری است که فکر و اندیشه به وسیله دار بیانعهده ]است؛ زیرا

تر علم ......به بیانی روشن]نیز یک علم آلی است[یابند؛ چنانکه )علم جبر( حقایق نامعلوم دست می

ی علوم و آموزد، تا ذهن آدمی در همهمنطق به انسان قوانین عام و فراگیر اندیشیدن صحیح را می

آموزد که بر چه هیات و شود. علم منطق به شما میهای درست منتقل میفکار و اندیشهمعارف به ا

های حاضر در ذهن به امور غائب و پنهان از ذهن گذر کنیدِ و به همین جهت  از صورت یترتیب فکر

اندِ و نشان )خدمتگزار علوم( را بر سنجش و معیار( نامیده این دانش را )میزان( و معیار )=وسیله

دستیابی [ی علم منطق، برای .......پس جوینده] ی علوم به منطق نیازمندندهمه [اند. تارک آن نهاده

ورزد؛ و از این جهت علم این وسیله در ضمن فراگیری قواعد آن، به حل تمرینهای آن مبادرت می ]به

 (25-20: 5892)مظفر، «  م ریاضی و طبیعی است.منطق مانند علو

ی سنجش معیار درستی یا اینکه منطق وسیله پی برد.علم  اهمیتبه توان با توجه به تعریف فوق می

آید تا بتواند گذاره نادرستی یک امر است و این که منطق یک میزان برای سنجش علوم بشمار می

های خود را با وضوح و تمایز بیشتری مورد بتواند گذاره علوم را بررسی کرده و از پس علم به آنها

تری اشاره شده است چراکه اکثر فلاسفه و بررسی قرار بدهد. در تعریف بعدی به مبنای جهان شمول

 بر روی آن اتفاق نظر دارند. این تعریف  به این شرح است: 5منطق دانان

مجموعه قواعد فکر کردن است. با منطق منطق عبارت است از میزان تفکر. به بیان دیگر منطق »

آموزد که معلومات را به توان فکر صحیح را از فکر خطا تشخیص داد. این دانش به ما میاست که می

« دهد که شرایط وصول به معرفت یقینی چیست.توان مرتب کرد و خصوصاً تعلیم میچند صورت می

 (5: 5895)حکاک، 

گردد: اینکه کند که موجب ارزشمند شدن استدلال میای از استدلال را بررسی میدان جنبهمنطق»

معمولاً یک استدلال از یک یا چند گزاره، که لااقل موقتاً صادق دار، یا معتبر باشد. استدلال صدق نگه

ی و گزاره های آغازین را مقدماتشود. گزارهی دیگر ختم میاند، شروع و به یک گزارهفرض شده

شود. های متشکل از مقدمات و نتیجه استدلال نامیده میی گزارهگویند. مجموعهپایانی را نتیجه می

یک استدلال بدین قرار است: یک استدلال معتبر است اگر و تنها اگر غیر ممکن  تعریف رایج اعتبار

 (54: 5892)سینزبری، « ی مقدمات صادق، اما نتیجه کاذب باشد.باشد همه

                                                           

1 . logicians 



 97 ■ 9911فاق علوم انسانی، سال چهارم، شماره  چهل و دوم، مهر ماه ماهنامه آ
 

آید که مبدع یا کاشف منطق ارسطو بوده ی آثار تاریخ فلسفه به این مهم نائل میانسان در مطالعه

پایه گذاری منطق به روش اصل موضوعی قدیمیترین روش است و سابقه آن در »است. به عبارتی 

در منطق ارسطویی مسائله موضوع »( هرچند 845: 5898)موحد، « سد.منطق سنتی به ارسطو می

اشاره داشت که کتابی که تحت عنوان  توان( و می4: 5898)اردشیر، « نطق یک دست نیست.م

از چند  ایمنطق یا ارغنون ارسطو به دست فلاسفه و دانشمندان رسیده است در واقع مجموعه

و  7، شعر8، خطابه4، جدل، مغالطه4، برهان8، قیاس2، تعبیرات5مقولاتی ارسطو یعنی رساله
های ارسطو از . و شاید پراکندگی و منسجم نبودن مسئله و موضوع منطق در رسالهاست 6ایساغوجی

 ی ذکر شده نشات گرفته باشد. مسئله

اند. ی ارسطو و پیروانش چه بر منطق و چه بر فلسفه بودهدر طول تاریخ فلاسفه شاهد تاثیر اندیشه

ترین شخصی که شود. ولی شاید اولین شخص یا حداقل مهماین تاثیر حتی امروزه هم احساس می

ارسطو روشش اولین بار به نقد منطق ارسطو پرداخت فرانسیس بیکن بوده است. شایان ذکر است که 

خواست بگوید بنا شده بود. بیکن می 50ی استقراش بر پایهاو بیکن روش منطقی 9بر مبنای قیاس

روش ارسطویی اشتباه است و از پس این مسئله به طرح خود برسد و یک طرح نویی را ایجاد کند. 

برخی معتقد هستند پیشرفتی که امروزه میبینم محصول تفکرات و نقد بیکن است از این افراد 

 . وی چنین استدلال میکند:محمد رضا حکیمی اشاره کردتوان به می

ی کسانی چون فرانسیس بیکن به منطق ارسطویی نگریم که اروپاییان از هنگامی که به وسیلهو می»

پشت کردند و به )روش استقرایی در علوم تجربی( روی آوردند و به جای )ارغنون ارسطو( )ارغنون 

)اسلامی، « هان تسلط پیدا کردند.نو( نوشتند به این همه تحولات و اختراعات دست یافتند و بر ج

5890 :80) 

طبقه بندی علم نزد ارسطو -0  

                                                           

1 . Categoriae 

2 . De Interpretatione 

3 . Analytica Priora 

4. Analytica Posteriora 

5. Topica 

6 . De sophisticis elenchis 

7 . Ars Rhetorica 

8 . Poetica 

، ج 5892، . گفتاری است تشکیل شده از چند قضیهُ که هرگاه پذیرفته شودُ ذاتاْ مستلزم گفتار دیگری است.  )مظفر 9

2 :56) 

 (67: 2، ج 5892، یک حکم عمومی استنباط کند. )مظفرکند، و از آنها ای از جزئیات را بررسی می . ذهن پاره 50
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گیرد که به هایی را برای آنها در نظر می و هدف کندارسطو فلسفه یا علوم را به سه دسته تقسیم می

، عمل کردن و لوم به ترتیبهای این ع علوم نظری، علوم عملی و علوم ابداعی. هدف»این شرح است: 

باشند. علوم نظری شامل سه قسمت هستند: اول متافیزیک: در این قسمت ارسطو ابداع کردن می

دهد. دوم را مورد بحث قرار میاموری مانند هستی، علیت، وجود خدا، هدف جهان و وحدت طبیعت 

آنها در  ققشود که مصنوع ذهن آدمی هستند ولی تحریاضیات: در این قسمت از مفاهیمی بحث می

گیرد. سوم طبیعیات: در این قسمت از اموری بحث محسوس صورت میی اشیا خارج به وسیله

گفته شد هدف این سه  شود که در خارج وجود دارند و منشاء مفاهیم ذهنی هستند. چنان کهمی

باشند. هدف این علوم قسمت دانایی یا معرفت است. علوم عملی شامل اخلاق و سیاست مُدُن می

نجام دادن است و با اختیار و تصمیم و عمل افراد ارتباط دارد. علوم ابداعی شامل هنرها و مهندسی ا

( عقل و 476: 5868، )شریعتمداری« ی این علوم ابداع و ایجاد چیزهای معین است.باشند. نتیجهمی

ین دو امر فارق باشند و منطق نیز از اتعادل نزد ارسطو دو رکن مهم چه در عمل و چه در ابداع می

عقل، در فعلیت خود، زندگی »داشت:  ی ارسطو اشارهتوان به این جملهنیست. در همین رابطه می

 (8: 5869)ارسطو،  « ست.

 علم نزد ارسطو –قسم نظری  -0-5

منطق »نویسد: نویسان فلاسفه یونان است وی چنین میاز اولین زندگی نامه 5دیوگنس لائرتیوس

برای  )ارسطو(ای برای سایر علوم طراحی گردیده است. وی علمی مستقل نیست بلکه به عنوان وسیله

و برای هر یک از این اهداف دو شیوه به کار  .8و صدق 2آن صراحتاً دو هدف قائل بود، احتمال

تحلیل و فلسفه سود  کرد و زمانی ازبست. وقتی هدف احتمال بود از جدل و سخنوری استفاده میمی

پوشید. به شد چشم نمیجست؛ او از هیچ چیزی که به اکتشاف یا قضاوت یا فایده مربوط میمی

های  که استدلال هایی را مطرح کردهگزاره اکتشاف و معقولاتطوری که در ارتباط با اکتشاف در 

کمک در امر داوری،  دهند. و به عنوانممکن برای حل مسائل را در اختیار دانشجویان قرار می

آنالوطیقای اول )قیاس( و آنالوطیقای دوم )برهان( را برجا گذاشته است. آنالوطیقای اول مقدمات را 

سنجند. برای استفاده عملی از را می دهند و آنالوطیقای دوم جریان استتنتاجمورد داوری قرار می

های سوفسطایی، قیاسات صوری طهقواعدی در باب جدل و آثاری در ارتباط با پرسش و پاسخ، سفس

ی اشیایی که بالقوه وجود دارند احساس را قرار و غیره وجود دارند. به عنوان معیار صدق در حوزه

 (597: 586)لائرتیوس، « منزل و قوانین عقل را.ی اخلاقیات مربوط به دولت، دهد و در حوزهمی

 روش ارسطو در منطق -5-5

                                                           

1 . Diogenes Laërtius (180 – 240) 

2 . Probability 

3 . Truth 
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فلسفه دانشی برای تئوریزه کردن و اساساً فهمیدن دانش »است: ارسطو در تعریف فلسفه معتقد 

کار ه اندیشد، باید برنامه نویی را باینکه منطقی بیی اصلی استدلال است، برای است. منطق وسیله

گیری شد. ارسطو آموخت که این شکل برد، که به نوعی متشکل از دو محل بود که منجر به نتیجه

ارسطو  مطالعه منطق را نه به عنوان یک هدف به  5قابل استدلال است. برای کلیه استدلال منطقی

، نزدیک ]درست شناخت[خودی خود بلکه با توجه به نقش خود در تحقیق و تبین، انسان را به 

کند. وی معتقد است منطق ابزار بسیار مهمی است و سهم بزرگ اما غیرکافی نسبت به علم و می

   2دیالکتیک دارد.

صورت قضیه یا همان منطق صوری و صناعات خمس سروکار دارند. ارسطویی فلاسفه با در منطق 

ی درست را با استدلال به دست بیاورند و همچنین توانند نتیجهای فلاسفه میبرای درستی هر قضیه

شناخت دقیق تصور و تصدیق نائل به مبنای قیاس توجه کنند. و تنها از این طریق است که به 

اند. به زعم ارسطو این دلیل که فلاسفه از طبیعت و ساختمان عقل به درستی پیروی کرده آیند بهمی

منطق او )ارسطو( مفاهیم »همچنین در  8ی مواد است.این قوانین کلی، مطلق و قابل اعمال بر همه

نی به که به دنبال جریان نفسانی معی شود و هر کدام از آنها، بعد از اینفکری به طور ثابت تصور می

شود، و در واقع ظهور رسید و صورت پذیرفت و استقلال وجودی به دست آورد، بر دیگری حمل می

ی قواعد ارتباط این تصورات بعد از وصول آنها به حال ثبات است، یا به عبارت موضوع منطق مطالعه

 (77: 5849)داوودی، « ست.مندی فکر ا دیگر منطق ارسطو فنی برای تحلیل ایست

طور کلی هر ه برای شناخت و ادراک امور مبنا و اصولی را مد نظر دارد که فیلسوف و عالم و ب ارسطو

خود چنین  طبیعیاتدر کتاب  تواند کسب شناخت و ادراک داشته باشد. ویشخص به این وسیله می

آغاز تر و آشکارترند ی طبیعی انجام کار آن است که چیزهایی که برایمان داستنیطریقه»نویسد: می

ها )نسبت به ما نموده و سپس به آنهایی که بالطبع روشنتر و دانستنی ترند بپردازیم. زیرا همان چیز

باشند. پس در بررسی حاضر ما باید این روش را دنبال تر نمیوطاً( دانستنیتر( و )نامشرداستنی

تر تر و بالطبع دانستنینموده و از چیزی که باطبع مبهم اما برایمان آشکاتر است به سوی آنچه آشکار

های باشد بیشتر مجموعهو اما آنچه در بدو امر برایمان آشکار و واضح میباشد به پیش رویم. می

است که عناصر و مبانی آن بعدا از طریق تحلیل برایمان دانسته خواهد شد. پس ما باید از  درهمی

                                                           
1 . https://legal-

dictionary.thefreedictionary.com/Philosophy+of+Aristotle#:~:text=Philosophy%20was%

20a%20subject%20of,the%20basic%20means%20of%20reasoning. 

2 . https://plato.stanford.edu/entries/aristotle 

8  . http://wikifeqh.ir/ارسطو_منطق_فلسفه 

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Philosophy+of+Aristotle#:~:text=Philosophy%20was%20a%20subject%20of,the%20basic%20means%20of%20reasoning.
https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Philosophy+of+Aristotle#:~:text=Philosophy%20was%20a%20subject%20of,the%20basic%20means%20of%20reasoning.
https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Philosophy+of+Aristotle#:~:text=Philosophy%20was%20a%20subject%20of,the%20basic%20means%20of%20reasoning.
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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تر لحاظ ادارک حسی شناختنیزیرا که کل از  5کلیات به سوی جزئیات پیش رویم )روش قیاسی(

آیند. همین شمار میه گیرد، ببوده و کلیات قسمتی از کل، که چیزهای بسیاری مثل اجزا را در می

دهد، دهد. یک مثال )گرد( به ابهام معنای نوعی کل را میدر ارتباط نام با دستور العمل رخ می هپدید

طریقی مشابه، کودک از نامیدن عموم مردان به نماید. بتعریف نام آن را به معنای خاصش تجزیه می

دهد. هر یک از آنها تمییز می ]جزئیات[ولی بعدها  نماید.نام )پدر( و عموم زنان به )مادر( آغاز می

بابی تحت عنوان )برتری برهان کلی بر برهان ارغنون  ( ارسطو در کتاب44-48: 5888)ارسطو، 

برهان کلی بهتر از برهان جزئی است به همین میزان برای »ورزد که تاکید می جزئی( دارد و در آن

( از نوع بیان ارسطو بدیهی بودن برتری کلی بر جزئی 456: 5890)ارسطو، « شود. ]ما بسنده[ گفته 

کسی »ورزد: شاید به دلیل استدلال خود ارسطو است. وی اینطور استدلال می شود کهاستنباط می

برهان جزئی را در دست  ]فقط[داند، ولی آنکه ی برهان کلی است برهان جزئی را نیز میکه  دارنده

( 454)همان، « داند؛ و بر این پایه نیز برهان کلی ترجیح دادنی است.دارد، برهان کلی را نمی

همچنین ارسطو در همین کتاب معتقد است برهان کلی استوارتر است چرا که با علت و چرایی پیوند 

شدنی هستند، بیشتر برهان -تری دارد. و اینطور ادامه میدهد برای چیزهایی که بیشتر استواربیش

 (454-454کنند. )همان، برجا است، زیرا نسبتها با هم رشد می

ای بخصوص همانطور که در سطور فوق ذکر شده است شناخت و آگاهی مختص یک نفر یا یک عده

اما حس باشند. تری را دار میو دستیابی به مفاهیم عمیقای توان تحلیل بیشتر نیست هرچند عده

توان ی آن میبینایی به زعم ارسطو از مهمترین ابزار برای اداراک و شناخت امور است که به وسیله

ی انسانها، در سرشت خود جویایی همه»نویسد: ارسطو در این رابطه چنین میاستدلال ورزید. 

های حسی  ، مهرورزی ما به ادراکهای حسی است؛ زیرا اینها ادراک]یاییجو[ی این . نشانه2انددانستن

شوند. گذشته از سودمندیهایشان، به خاطر خودشان دوست داشته می –برتر از همه، حس بینایی  –

زیرا ما نه تنها به خاطر انجام کاری، بلکه حتی در هنگامی هم که آهنگ کاری را نداریم، حس بینایی 

 (8: 5869)ارسطو، « دهیم.حسهای دیگر برتری میی را بر همه

ی انسانها دارای احساسات و فهم مشترک هستند و غیر از قوای ارسطو معتقد بوده است که همه

وجود ندارد  ی شناخت دیگریپنجگانه احساس یعنی لامسه، باصره، بویایی، چشایی، شنیداری طریقه

ی دربارهرسند. وی در کتاب قیم به شناخت امور میی مستقیم و غیر مستها به دو واسطهو انسان

                                                           
: 5874ای از قیاس است. )بریه، ارسطو تصور قیاس را از تقسیم افلاطونی حاصل کرده است، زیرا تقسیم خود طریقه  .۱

288) 

 

2. to eidenai 
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ی حساسه عامل احساس باید دارای امتداد باشد، در صورتی که ماهیت قوه»نویسد: اینطور می 5نفس

« باشدوئی از عامل احساسی میو خود احساس هیچ کدام بُعد نیست، بلکه نوعی صورت و نیر

 (575: 5889)ارسطو، 

 فرانسیس بیکنبندی علم نزد طبقه -3

علم  و آگاهی نیز دو شایان ذکر است  2ای دوگانه دارد که عبارتند از تجربه و خرد.روش بیکن فرضیه

آنچه بیکن در ارغنون جدید بیان »شوند. رکن اساسی در نظام فکری فرانسیس بیکن محسوب می

مورد انتقاد قرار کرده و  آن کتاب مشتمل بر دو باب است در باب نخستین علم و حکمت قدیم را 

ی و روشی را و در باب دوم طریقه ثمری آنرا بازمینمایددهد و خطا و ناقص بودن و بیحاصلی و بیمی

اما بیکن معتقد است ( 68: 5884)فروغی، « دهد.که در کسب علم درست میدانسته است نشان می

تواند به که انسان می ی حواس پنجگانه استعلم و آگاهی انسان محدود است زیرا فقط به وسیله

پسندد. ب است که بیکن روش استقرایی و تجربی صِرف را میشناخت امور دست یابد. و از این با

اند مقصود اصلی از علم باید قدرت یافتن بر عمل باشد برای سود رسانیدن  به نوع بشر و اینکه گفته»

ت چه علمی که آنان از آن معرفت حقیقت است سخنی تمام نیسمنظور از دانشجویی رسیدن به 

استفاده شود چه حاصل دارد. البته حصول علم معرفت حقیقت را هم در برخواهد داشت و این 

آید نخستین باید تحصیل قدرت باشد یعنی انسان به مشاهده و ی بزرگی است که بدست مینتیجه

دست آورد از ه بقوانین را  شود و چون آنتجربه و مطالعه در امور طبیعت از قوانین آن امور آگاه می

مقتضای نیازمندی خویش ه شود و قوانین طبیعت را بنماید و بر طبیعت چیره میآنها پیروی می

شود و زندگانی خویش را سازد با خبر اعلی نائل میرا تابع اراده خود می کند و آناستخدام می

خواند و عدم توجه به آن را علوم میرا مادر  عقیده بیکن طبیعیات آنه دهد و از نیرو ببهبودی می

 (62)همان: « شمارد.های اصلی رکود و جمود علم مییکی از علت

خواهد به علم و آگاهی دست یابد همانطور که در سطور فوق توضیح داده شده است شخصی که می

یاز آید و همچنین نی دانش را برگزیند و این شیوه از طریق مشاهدات بدست میبایست شیوهمی

وی به چهار نوع برد دوری گزیند. نام می 8موارد گمراه کننده که بیکن از آنها تحت عنوان بتاست از 

های قبیله  بت  .5و بت قبیله 8، بت نمایشخانه4، بت غار4بت معتقد است که عبارتند از: بت بازار

                                                           

1 . On the Soul 

2 . https://plato.stanford.edu/entries/francis-bacon/ 

3 . Idols  

4 . Idola fori 

5 . Idola specus 

6 . Idola theatri 

https://plato.stanford.edu/entries/francis-bacon/
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حرکتی و به بیهای غار مربوط  بت حرکتی است.حاکی از نقصان طبیعی ذهن و نوعی کاهلی و بی

های بازار عبارت از الفاظی است که حاکم بر اشیاء است؛ اگر  ناشی از عادات و تربیت است. بت

ی خود، از آن ممانعت بندی پیش ساختهبندی کنیم، زبان عامیانه، با طبقهبخواهیم اشیاء را طبقه

مانند نظریات فلسفی  ]به زعم بیکن[ی نظریه فلسفی است، کند. بت نمایشخانه ناشی از جاذبهمی

 2های طایفه( اما بیکن چرایی اینکه منطق ارسطویی جزو بت42-45: 5864ارسطو و افلاطون. )بریه، 

زیرا منطق از ماخذ دهد شود را اینگونه توضیح میمحسوب میشود هم می 8و البته جز بت نمایشی

در طبیعیات هم اگر تجارب و  نماید و حتیقیاس معلوم میه ی مسائل را بعلم گرفته شده و همه

مشاهداتی کرده باشد برای آن است که نتایج آنها را باصول متحده خود منطق سازگار سازد. 

ای که از فراطبیعت در مبنای گرا بیشتر تمایل داشت تا فلاسفهی طبیعتبیکن به فلاسفههمچنین 

صه ارسطو و افلاطون چندان بیکن به فلاسفه یونان خا»بردنند. فکری خود استفاده و بهره می

پسندد از آن جهت که با امور اعتقادی ندارد و از ایشان باز علمای متقدم بر سقراط را بیشتر می

)فروغی، « گوید همه سفسطی و جدلی و لفاظی بود.اند و نسبت بسایرین میطبیعت توجه داشته

کند.  هفت منشا خطا را از نگاه فرانسیس بیکن مشخص می 4نیکلاس کاپالدی همچنین( 68: 5884

اینان  هفت منبع عمده خطا یا هفت مانع برای پیشرفت دانش وجود دارد.» نویسد:او اینطور می

بینی نسبت به گذشتگان، تمسک به های انسان، عقده خودکمعبارتند از: بدبینی نسبت به توانمندی

)کاپالدی، « .زیانمند (هایبت) لتفاتی به فایده رسانی دانش وامرجعیت، نارسایی منطق قیاسی، بی

( به عبارتی هر آنچه بیکن به عنوان منشا خطا در نظر دارد گویی به نظرات ارسطو  46، شماره 5872

گردد و هر چند این نقد بسیار دور از حقیقت است که شخصی اذعان داشته باشد تمسک به برمی

سازد. مندی از منطق قیاسی به صورت کامل انسان را دچار خطا مینظر گذشتگان و همچنین بهره

 سازند. ی خود حقیقت را برای انسان مبرهن میچراکه این امور به نوبه

مانع عمده » دهد:و خطای چهارم از نگاه فرانسیس بیکن را اینگونه توضیح می مانعنیکلاس کاپلدی 

است مرکب از دو  یاستدلال اس،یق بود. یقرون وسط یمدرس لسوفانیارسطو و ف یاسیمنطق ق گر،ید

مقدمات سالم باشد و بر طبق قواعد معتبر استنتاج  یدارا یاسیاگر ق .]است[ جهینت کیمقدمه و 

مقدمات،  حتبه ص یبستگ اسیپس کل ق آن لاجرم درست خواهد بود. جهیبنا شده باشد، نت یاسیق

 حیآن صح جهیمقدمات سالم و معتبر است، لذا نت یدارا ریز اسیمثلا ق دارد. یخاصه صدق کبر

                                                                                                                                                

1 . Idola tribus 

 (45: 5864بریه، ، )امیل حرکتی است.. حاکی از نقصان طبیعی ذهن و نوع کاهلی و بی 2

ای شوند و از این جمله بالطبع ارسطو و مدرسیان بر. آنهایی هستند که به طرز تفکر های مقبول و مرسوم مربوط می 8

 (892: 5894بیکن بیش از همه قابل ذکرند. )راسل، 

4 . Nicholas Capaldi  
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 کن،ی( به زعم بجهیاست)نت ی( سقراط فانی( سقراط انسان است)صغری)کبراندیاست: همه انسانها فان

 دهدیامکان را به ما م نیا اسیق .دهدیبه ما نم یافقط اطلاع تازه .ستینفسه نادرست ن یف اسیق

به  یبستگ اسیکل ق نکهیمضافا بر ا م،یاستنتاج کن م،یال داشتهکه از قب یرا از اطلاعات یجیکه نتا

 توانیچگونه م رفت،یپذ توانیاستدلال را به ندرت م جهیکاذب باشد، نت یاگر کبر دارد. یصدق کبر

 نیبد کنیب معاصراناز  یریو کث یپاسخ متفکران قرون وسط صادق است؟ یداد که کبر صیتشخ

 .میآوریبه دست م ل،یبود که ما مقدمات صادق را از مراجع، از مطالعه آثار ارسطو و انج نیپرسش ا

اطلاع  چیه-5 داشت: اسیدو اشکال به ق کنی. لهذا بمیکنیمجددا به مانع سوم عودت م نجایدر ا

اند بدون آنکه استفاده کرده اسیاز ق هایلیخ-2 دهد،یبه دست نم عتیدر خصوص طب یاتازه

صدق مقدمات خود را  اسیبماند ق نکهیا کند؛ینم نیرا تضم اشجهیصدق نت اسیدهند ق صیتشخ

 .میکن نییرا تع یاست که چگونه صدق کبر نیا تیمسئله حائز اهم جه،یدر نت .ردیگیهم مفروض م

را به جهت  اسیق کنیخلاصه آنکه، ب .میرا به کار بر کنیاست که مشاهده و روش ب نیپاسخ البته ا

دانش است،  شرفتیو پ دیانسان در راه کسب اطلاعات جد یاستفاده نادرست آن که موجب رهزن

)کاپالدی، « ه زعم بیکن ریاضیات است.بتنها ابزار سودمند جهت محاسبه  .دهدیمورد انتقاد قرار م

 (46: شماره 5872

ی علمی آنها آنچنان شیوه»دارد: ی علمی افرادی چون ارسطو اینگونه اذعان میبیکن در مورد شیوه

بخشیده است دوم اینکه برای رسیدن بمعلومات از راهی و از آن حاصل میبوده که نتایج علمی 

 ی کسب علم قرار داده بودند در حقیقترا وسیله مقصود برسند چه منطق که آنه رفتند که بنمی

شود و حقیقت از آن علوم نمیی نسبت مجهولات برهان قیاس که جزء اصلی منطق است موسیله

ی منطق الزام و اسکات )سکوت( خصم است در مباحثه و راسخ کردن گردد. فایدهمشکوف نمی

از  5خطاهائی که بذهن وارد شده است زیرا کشف حقیقت تنها تعقل و قیاس و استخراج جزئیات

آنها استخراج کلیات کرد  ترتیب و تسلسل در آورد و ازه میسر نیست بلکه باید در جزئی را ب 2کلیات

بنیاد و ماخذ و بیبحقایق امور برده نشده استدلال بی ی جزئیات و استقرایمطالعهه و مادام که ب

شود توجیه و تحقیق واقعیات نیت محصولات مبتنی بر تخیلات و موهومات علمی که از آن نتیجه می

به ( 64: 5884)فروغی، « ندارد.و موضوعات ذهن خود ماست و با احوال حقیقی طبیعت مناسبتی 

 (67)همان، « علم عبارتست از شناخت صورت طبایع.» زعم بیکن

دهد کاپلدی روش استقرا و روش علمی را ازنگاه بیکن به طور مختصر اما به صورت دقیقی توضیح می

علوم،  شرفتیروش پ کن،یب شهیبخش اند نیجا به سوم نیدر ا»که شرح آن به این صورت است: 

سه  کنیاستقراء، ب هی. نظرشودیم دهیفهم کنیروش استقراء است، آنگونه که توسط ب نیا .میرسیم

                                                           

1. particulars 

2. universal 
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 میدست به استقراء ببر میتوانیما نم مربوط و متناسب. یهاتیواقع ه،یاول یاول گردآور بخش دارد:

به  اتیاست از واقع میدوم، مرحله تعم .میینما نیو تدو یها را به دقت بررسابتدا همه داده نکهیمگر ا

 نیاست، هم اتیعنصر مشترک گرد آمده، در واقع ای یانتزاعات اصل انگریکه نما یاصول و قواعد کل

است که از اصول و قواعد  اسیسوم، ق .نامندیخاص به اصول عام را استقراء م یهاتیحرکت از واقع

 کنی. بشودیم یاند، منتهقرار گرفته شیو آزما یتر، که مورد بررسخاص اتیبه واقع ماتیتعم ای یکل

جهش به  یعنیاز احصاء است،  ریکه استقراء غ دهدیدر سراسر بحث خود از استقراء به ما هشدار م

را که  ییهانیماش نیاول م،یرویبه سرکار م یمثلا اگر وقت از امور واقع. یاز تعداد معدود جهینت کی

قرمز رنگ خواهند بود، معلوم  مینیکه آن روز بب ییهانیهمه ماش مییقرمز رنگ بودند، بگو میدید

است  نیوجود دارد ا کنیب هیکه در نظر یامشکل عمده میاگرفته یاستقراء را با احصاء عوض شودیم

 اتیواقع قیدق ابطهکه ر دیگوینم زیشوند و ن قیتحق یستیبا قیچه تعداد از مصاد دیگویکه به ما نم

که به جمع  یهنگام .میکن یآوررا جمع اتیواقع یبا ذهن خال میتوانیما نم .ستیچ میخاص با تعم

را گرد  هاتیواقع نکهیپس از ا ی. حتمیدر ذهن داشته باش یاهینظر یستیبا م،یپردازیم هاتیواقع

 ای شودیآنها اظهار م موردو آنچه در  هاتیواقع انیم یایو ضرور میارتباط مستق چیه میآورد

نباشد، بلکه  یمنطق رسدیبه نظر م ه،ینظر نیبا تکو هاتیرابطه واقع وجود ندارد. شود،ینم

و در آنجا که از  میزیامیاستقراء را با احصاء برن دهدیدر آنجا که هشدار م کنیاست. ب یروانشناخت

از همان  نایع کند،یاز آنها استنتاج م اتر رخاص یهاتیو سپس واقع رودیم یبه اصول کل هاتیواقع

با منطق ارسطو  یتفاوت چیه کنیجنبه از منطق ب نیا .کندیکه ارسطو م دینمایم تیتبع یروش

 دیگویم کنیآنچه ب وجود دارد. کنیب هیو منحصر به فرد در نظر لیعنصر اص کی گریندارد. از طرف د

از نظر ارسطو، بر حسب  مات،یتعم ای یکلاصول  است. یشنهادیمنطق پ اینوع منطق اکتشاف  کی

 اتیتأسف است که نظر هیما یول .شودیم دهیخاص سنج اتیواقع نییآنها در امر تب ییتوانا

 نییرا تب هاتیواقع توانندیخود ابهام دارد، م نییآنکه مفهوم تب لیوجود دارد که به دل یشماریب

 نهیفراهم آوردن زم یآنها برا ییاساس توانا رب یقضاوت خود را در مورد اصول کل یمبنا کنیب کنند.

عوامل  نیتراز مهم یکی نیا .دهدیقرار م ن،ینو یهاتیبه کشف واقع یراهبر ای دیجد یهاشیآزما

جنبه مهم  گریکرد. د یبنداست که آن را به وضوح صورت یکس نیاول کنیاست و ب یروش علم

 یرا با سع یاصل کل ای میتعم کی کنیب گر،یدبه عبارت  قدرت قاهر موارد خلاف است. کن،یمنطق ب

 دایبا پ توانیعمل نکند، فقط م ییکه در جا یاهیهر فرض .دهدیحذف آن، مورد آزمون قرار م یبرا

به  یدگیرس قینه فقط از طر هیفرض ای هیمورد خلاف حذف کرد. خلاصه آنکه نظر کیکردن 

 یبرا ییهاشیآزما هیبا تعب م،یاگر بتوان که،بل م،ییکه سبب شده است کشف نما یاتازه یهاتیواقع

: شماره 5872)کاپالدی، « عمل علم است. انگرینما زین یروش نیچن شوندیاعتبار آن، آزموده م یالغا

طیبعت حرارت را نباید به سبک پیروان »بیکن ( به طور مثال در باب شناخت علم و آگاهی نزد 46
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بسیار کوچک، علت آن را جستجو کرد. پس او موافق ارسطو تبین کرد، بلکه باید در حرکت ذرات 

 (802، 5860)وال، « و مخالف ارسطو بوده است. 5دموکریتوس

بیکن باور داشت که منطق باید کشف حقیقت کند یا لااقل انسان را به سمت آن رهنمون سازد نه 

در این باب چنین  2اینکه فقط در حد درستی و نادرستی قضایا به کار انسان بیاید. آندره کرسون

بیکن معتقد است که اکنون منطقی که معتبر است بیشتر برای تحکیم و تثبیت خطایا »نویسد: می

باشد؛ از همین جهت است که خورد تا برا کشف حقیقت. پس زیان آن بیشتر از نقصش میبدرد می

و بهمین جهت است کند که فلسفه را از ریشه و بن مرمت نمایند معاصرین خود توصیه میه بیکن ب

( نامیده )احیا العلوم کبیرکند و این طرح که او طرح کار عظیمی را که بخود تحصیل کرده ترسیم می

 (25تا: )کرسون، بی« خواهد شد.

نقدی مهمی بر فرانسیس  که تاریخ فلسفهدر انتها این بخش میتوان به نقد هالینگ دیل در کتاب 

 نویسد:ه اینگونه میبیکن است اشاره کنیم وی در این بار

بیکن معتقد بود روش ارسطویی.... توانایی رسیدن به حقیقت را ندارد. خود او روش مشاهده و »

های و سپس تفسیر کردن آنها را پیشنهاد کرد......مطمئنا بیکن استقرایی یعنی گردآوردن داده

های مقدم باشد.  دآوری دادهبر گری علمی باید های علمی را نفهمیده بود، زیرا فرضیهخاصیت فرضیه

 (588: 5867)هالینگ دیل، 

 فلسفه  از نگاه بیکن -3-0

پس آنچه را نتوان از طریق   (28تا: بیکن معتقد است فلسفه مربوط به عمل خِرد است. )کرسون، بی

خِرد یا همان عقل به آن نائل آمد باید رها کرد. همانطور که در سطور بالاتر اشاره شد شناخت دقیق 

ی شود و همچنین طریقهاز طریق حواس پنجگانه و به طور کلی از ظواهر امور بر ما حاصل می

نظر بیکن در مورد فلسفه چنین  در باب 8استدلال آنها به صورت استقرا است. اما ویل دورانت

آنچه علم بدان نیازمند است فلسفه است. یعنی تحلیل روش علمی و هم آهنگی میان »نویسد: می

مقاصد و نتایج علوم؛ بدون این امر بررسی هر علمی سطحی خواهد بود. )همچنانکه از یک دشت 

توان به رفتن سطح یک بالاتر، نمیتوان شناخت؛ با توقف در ساحت یک علم و یا بالا نمملکتی را نمی

اقسام مجزا و عمیق آن علم پی برد(.....تنها فلسفه است که در میان هیاهو و رنج زندگی، آرامش و 

ی فلسفه این باشد که ما را از کند.....شاید بهترین فایدهخیزد تامین میپایداری را که از دانش برمی

سازد. ما را نخست به جستجوی اموری که ی بیخبر میپایان و مصرانه محیط صنعتهای بیخواسته

برای ذهن مفید است و امید دارد بقیه امور بالطبع به دنبال آن خواهد آمد و با فقدان آن حس 

                                                           

1 . Democritus (c. 460 B.C – c. 370 B.C) 

2 . André Cresson (1869 – 1950) 

3. Will Durant (1885 – 1981) 
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های بیکن در  ( یکی از هدف508: 5884)دورانت، « ای حکمت شادی ابدی است.نخواهد شد، ذره

: 5864)مجتهدی، « ا معین و محدود و تنگتر سازد.حدود ثغور )مرز( فلسفه ر»فلسفه این بود که 

90) 

چنین ه بیکن مدعی نیست که فلسفه جدید وضع نموده و حتی نسبت ب»هر چند به زعم کرسن 

 را در دریف سایر سیستمهای فلسفی ای اعتراض دارد. او مخترع سیستمی نیست که بتوان آنعقیده

شینیان یهایی است که پ وظیفه او تغییر دادن هدف شمار استه ای بمرتب کرد بلکه او اصلاح کننده

های عقیده او فلسفهه باند.......بردهکار میه این منظور ب هایی است که برای اند. روشکردهاو دنبال می

اند. هر کسی بسهم خود فلسفه را با تکرار همان چیزهای گذشته دچار جاری هیچ پیشرفت نکرده

اند که در آنها را بازبینی و جرح و تعدیل نماید. و بعد فلاسفه موفق نگردیدهآنکه هرگز رکود کرده بی

 «اند.ی علمی نیز هیچ اصل مفیدی را کشف نکردههیچ موضوعی با یکدیگر سازش کنند........در زمینه

 (57تا: سون، بی)کر

 نتیجه

و کاشف منطق بوده توان به هیچ عنوان منطق ارسطویی را نادیده گرفت چراکه ارسطو مبدع نمی

توان اذعان داشت است و منطق او برروی افکار فلاسفه و دانشمندان بسیار تاثیر بسازایی داشته و می

خواهد از روش استقرایی صحبت ل اگر بیکن میپایه و اساس منطق همان بود که ارسطو گفت حا

وان گفت قیاس و استقرا تکند بلکه میکند این شیوه و دیدگاه خللی در روش ارسطویی ایجاد نمی

که  ی نظر ارسطو است. با این توضیحهر کدام کاربرد خود را دارند. به عبارتی بیکن تنها کامل کننده

های ارسطو وجود داشته اما او بیشتر بر روی قیاس تاکید ورزیده است.  استقرا در نظر و دیدگاه روش

بخش آکادمیک بسیار طرفدار دارد و  هنوز هم شاهد است که تفکرات ارسطو در ی فلسفهجامعه

دارای تاثیر بسزایی است. در حالی که تفکرات فلسفی بیکن چنین کارایی و کارآمدی را لااقل تا آن 

ی ارسطویی آن رد نشده بلکه شیوهتوان اذعان داشت علم منطق و حد وسیع ندارد. در آخر می

 است که ارسطو آورده است. تکامل یافت و به صورت کلی منطق بر اساس همان اسلوبی 
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 منابع:

فارسی –الف   

 پنجم، تهران: حکمت.الدین خراسانی، چاپ ی شریف(. متافیزیک، ترجمه5869ارسطو، ) ≠

 کبیر.ی مهدی فرشاد، تهران: امیر(. طبیعیات، ترجمه5888،)_______ ≠

 حکمت.ی علی مراد داوودی، چاپ سوم، تهران: ی نفس، ترجمه(. درباره5889، )_______ ≠

 ادیب سلطانی، تهران: انتشارات نگاه. ی میر شمس الدین(، ارگانون، ترجمه5890، )_______ ≠

علی مراد داوودی، تهران:  ی،  جلد اول، ترجمهی یونانی(. تاریخ فلسفه دوره5874بریه، امیل، ) ≠

 خوارزمی.

 تهران: هرمس.ی اسماعیل سعادت، (. تاریخ فلسفه قرن هفدهم، ترجمه5864، )________ ≠

 (. منطق ریاضی، چاپ سوم، تهران: هرمس.5898اردشیر، محمد، ) ≠

های فلسفی و غرب، پژوهش معاصر تفکر در ارسطو منطق (. اعتبار5890اسلامی، محمد حسن، ) ≠

 .8کلامی سال دوازدهم، شماره 

د جلالدین ی سیی معاصر، ترجمه(. متافیزیک و فلسفه5874پاپکین، ریچارد اچ، استرول، آوروم، ) ≠

 مجتبوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

دوم، تهران: ی سید جلالدین مجتبوی، چاپ سی(. کلیات فلسفه، ترجمه5898، )_________ ≠

 حکمت.

 ، منطق: معیار تفکر، چاپ سوم، قم گلها.5895حکاک، سعید،  ≠

 ابن سینا، تهران: دهخدا. (. عقل در حکمت مشا از ارسطو تا5849داوودی، علی مراد، ) ≠

 ی نجف دریا بندری، چاپ دهم، تهران: پرواز.، ترجمهتاریخ فلسفه غرب (، 5894راسل، برتراند، ) ≠

 (. آشنایی با فلسفه تحلیلی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حکمت.5892سینزبری، مارک، ) ≠

 (. فلسفه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.5868شریعتمداری، علی ) ≠

 (. سیر حکمت در اروپا، تهران: کتابفروشی زوار شاه آباد.5884فروغی، محمد علی، ) ≠

 46 ی، مترجم سید علی حقی، کیهان اندیشه، شمارهکنیب سیفرانس(. 5872کاپالدی، نیکلاس، ) ≠

 .شاهیعلیصففرانسیس بیکن، ناشر: بنگاه  –ی بزرگ تا(. فلاسفهکرسون، آندره، )بی ≠

 تهران: نشر مرکز.ی بهراد رحمانی. (. فیلسوفان یونان، ترجمه5867)لائرتیوس، دیوگنس،  ≠

، چاپ بیست و سوم، قم: موسسه 5ی علی شیروانی، جلد (. منطق، ترجمه5892مظفر، محمدرضا، ) ≠

 انتشارات دارلعلم.

، چاپ بیست و سوم، قم: موسسه 2ی علی شیروانی، جلد (. منطق، ترجمه5892مظفر، محمدرضا، ) ≠

 دارلعلم.انتشارات 
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 ، چاپ دهم، انتشارات علمی و فرهنگی.در آمدی به منطق جدید(. 5898موحد، ضیاء، ) ≠

جدید و معاصر در جهان غرب، چاپ سوم، تهران: های (.نگاهی به فلسفه5864مجتهدی، کریم، ) ≠

 امیر کبیر.

 ی یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.( بحث در مابعدالطیعه، ترجمه5860وال، ژان، ) ≠

ی عبدالحسین آذرنگ، انتشارات: ( تاریخ فلسفه، چاپ سوم، ترجمه5867دیل، ر. ج، )هالینگ  ≠

 ققنوس.

:هاسایت –ب    

≠ legal-
ictionary.thefreedictionary.com/Philosophy+of+Aristotle#:~:text=Philos

ophy%20was%20a%20subject%20of,the%20basic%20means%20of%20

reasoning. 

≠ https://plato.stanford.edu/entries/aristotle/ 

≠ https://plato.stanford.edu/entries/francis-bacon/ 

≠ http://wikifeqh.ir/   ارسطو_منطق_فلسفه
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